
  ماجرای شما و جدال تان با فرقه 
رجوی از کجا شروع شد؟ 

20سال پیش پسرم که ورزشکار بود برای شرکت 
در مسابقات آزاد بدنســازی در ترکیه راهی این 
کشور شد. بعد هم از آنجا به من زنگ زد و گفت 
می خواهم به آلمان بروم و کار خوبی پیدا کرده ام. 
شما را هم پیش خودم می برم. یک شماره تماس 
و ایمیل هم داد که اشــتباه بود و ما سال ها از او 
بی خبر ماندیم. من همیشه فکر می کردم در آلمان 
ازدواج کرده و شغل مناســب دارد تا اینکه یک 
روز یکی از افرادی که از چنگال فرقه تروریستی 
رجوی فرار کــرده بود، به خانه مــا آمد و گفت: 
»پسرت در اشرف است و فقط از من خواست این 
خبر را به شــما بدهم. نگران شما بود.« من تا آن 
لحظه فکر می کردم پســرم برای زیارت به نجف 
اشرف رفته و سریع خودم را به عراق رساندم. آنجا 
ما را به جای نجف بردند پشت در پادگان اشرف 
و گفتند پسرت اینجاست. دنیا روی سرم خراب 

شد. تازه فهمیدم چه بلایی سرمان آمده است.
  در کنار شما خانواده های دیگر 
هم بودند؛ عزیزان آنها چطور گرفتار شده بودند؟

اعضای گرفتار چند دسته اند؛ یک عده در زمان 
جنگ تحمیلی در اردوگاه های عراقی فریب داده 
شده و جذب سازمان شــده اند. بعد از عملیات 
مرصاد، وقتی نیروهای این سازمان ریزش پیدا 
کرد، صدام ملعون اجازه داد تا سران این سازمان 
ازجمله ابریشــمچی به میان اســرای ایرانی در 
اردوگاه های عراقی بروند و جوانــان ما را فریب 
داده و شست وشوی مغزی بدهند. یک عده اسیر 
ایرانی هم به اجبار و زیر شکنجه به سازمان برده 
شــدند. تعداد زیادی هم فریب کاریابی های این 

فرقه را خوردند.
 در میــان مــا، خانواده های جانباز و شــهدا هم
 هستند که یکباره از آســمان به زمین خوردند. 
مادری را سراغ دارم که تا سال ها به عنوان خانواده 
شهید مفقودالاثر شناخته می شد و آبرو و اعتباری 
داشت، اما ســال ها بعد خبر آوردند که پسرش 
در سازمان اســیر اســت. ببینید یک مادر چه 
ضربه ای می خورد. هر مادری آرزو دارد پیشرفت 
و خوشبختی جوانش را ببیند، اما مادران مظلوم و 
بی گناه از همه جا بی خبر این چنین سرشکسته و 

شرمنده می شوند.
  شما سال ها، شبانه روز مقابل 
پادگان اشرف تحصن و ســخنرانی کردید؛ 
نتیجه تحصن و اعتراض هایتان چه بوده است؟

چند نتیجه داشت؛ اول اینکه بعد از 7 ماه تحصن 
و ســخنرانی پشــت در های پادگان با بلندگو، 
افراد زیادی از دســت این فرقه فرار کرده و به ما 
پیوســتند. همان ها و ازجمله آقای پیمان یگانه 
به ما گفتند به کارتان ادامه دهید و صدایتان را به 
آدم های داخل پادگان برسانید تا انگیزه فرارشان 
دوچندان شــود؛ حتی او می گفت رجوی برای 
اینکه صدای تو از بلندگوها به گوش افراد نرسد، 
داخل سرویس های بهداشتی هم بلندگو گذاشته 

و رادیو پخش می کند.
نتیجه بعدی هم زمینه چینی برای اخراج این گروه 

از عراق و بزرگ ترین ماحصل این تحصن، نشان 
دادن چهره کثیف و واقعی و غیرانسانی این فرقه 
به مردم دنیا بود. ما که شناختی نسبت به این افراد 
نداشتیم، اما همان ها که آزاد شدند شرح دادند که 
چه رفتارهای غیرانسانی ای داخل گروه صورت 
می گرفت. در این فرقــه از خانواده به عنوان یک 
نهاد مخرب یاد می کننــد و حق ندارند حرفی از 
مادر، پدر، همسر و فرزند بزنند؛ حتی حق ندارند 
خواب عزیزانشان را ببینند. اگر هم خواب ببینند 
باید برای آنها تعریف کنند. در این شرایط اما برای 
خودشــان اجازه صادر می کنند تا همه زن ها و 
دخترها یک شــبه طلاق اجباری داده شوند و به 
عقد رجوی دربیایند و ناموس او شــوند. هزاران 
هزار رفتار غیرانسانی که رها شدگان از بند رجوی 

افشاگری کردند.
  در حال حاضر فعالیت های شما 

به کجا رسیده و چه می کنید؟ 
انجمن »تشــکل مادران« را با حضور 2هزار نفر 

راه اندازی کرده و نزدیک به 12ســال اســت که 
از مجامع داخلی و بین المللــی پیگیر وضعیت 
اسیرشــدگان در بند رجوی هســتیم. من این 
مســئولیت را قبول کردم و تا آخرین نفس کنار 
مادران دردکشــیده هســتم. در کنار ما انجمن 
»نجات« به مدیریت مهندس خدابنده هم فعال و 

حامی افراد آزادشده از بند رجوی است. 
 حرف آخر اینکه خوشــحالیم که بعد از 40سال 
امکان صحبت کردن از درددل های خانواده های 
قربانی این فرقه فراهم شــد تا برای نسل جدید 
افشــاگری کنیم. در حــال حاضر ایــن فرقه با 
حیله های جدید به کار خــودش ادامه می دهد و 
باز هم جوانان را جذب می کند. این زالوصفت ها 
به دنبال انتقام از مردم ایران هستند. این فرقه در 
ایران و به ویژه در میان جوانان خیلی کم شناخته 
شده اســت. در ناآرامی های ســال گذشته من 
خودم شاهد بودم که اغتشاشگران دقیقا همان 
شعارهایی را می دادند که فرقه رجوی ساخته بود. 

من به دخترم که 30ساله است گفتم یقین دارم 
که این تهدیدها، اغتشاشات و خرابکاری ها همه 
و همه کار فرقه رجوی اســت؛ چون من چندین 
سال در پشت در پادگان اشــرف با اینها برخورد 
داشتم و شعارهایی که می دادند برایم آشنا بود. 
کور خواندند و خدعه شان سال گذشته با شکست 
روبه رو شد، اما دیدید که عده ای از جوان ها فریب 
آزادیخواهــی این حیله گــران را خوردند و پرپر 
شــدند. باید برای این جوان ها به طرق مختلف 
چهره واقعی فرقه معرفی شود. متأسفانه این فرقه 
توسط دشمنان خارجی ایران تطمیع می شوند 
و پول و امکانات خوبی در اختیارشــان هست؛ از 
این رو با وعده پول و دستمزد زیاد سراغ جوانان 
جویای کار می آیند. این گروهک عروس زشــت 
و کثیفی اســت که گریم فوق العاده زیبایی شده 
و افراد نــاآگاه را جذب خــودش می کند. اغلب 
این گروه سراغ کســانی می روند که در خانواده 
مشکلی دارند؛ برای مثال بعد حادثه هواپیمای 

اوکراینی، چقدر اینها تلاش کردند خانواده های 
 قربانیان را به ســمت خــود بکشــانند، اما جز

 موارد اندکی نتوانستند.
  برسیم به فیلم سرهنگ ثریا؛ با 
آن ارتباط گرفتید؟ به نظرتان توانسته رنج های 

شما را به تصویر بکشد؟
از سازمان سینمایی اوج و خانم لیلی عاج تشکر 
می کنم. خانم عاج برای ساخت فیلم، با خانواده ها 
همکاری تنگاتنگ داشت. باید اتفاقات و تحصن 
4ساله خانواده ها در پشت درهای زندان الموتی 
رجوی را به همان صورت با عکس و فیلم برای این 
کارگردان شرح کامل می دادیم که این همکاری 
حدود 2سال طول کشید؛ هرچند فیلم سرهنگ 
ثریا قطره ای از دریاست، ولی باز خدا را شاکریم 
که خیانت و جنایت رجوی در حــق خانواده ها 
علی الخصــوص مادران دردمند و زجر کشــیده 
به جشــنواره ســینما و اکران عمومی رســید. 
سرهنگ ثریا، صدای مظلومیت خانواده هاست. 
این فیلم جنایت فرقه ملعون رجوی در حق همه 
مادران در طول40سال است که در خفا سوختیم 
و ساختیم. خانم عاج واقعا در شرایط اغتشاشات 
سال گذشته، ریسک بزرگی کردند و این فیلم را 
ساختند. بعد از 40سال این نخستین فیلمی بود 
که به صراحت به ماجرای فریب و اسارت جوانان 

از طریق فرقه رجوی پرداخته است.
  بــا نقش اول فیلــم که خانم 

صامتی هنرنمایی کردند، ارتباطی گرفتید؟
خیلی عالی بود. وقتــی خانم ژاله صامتی، چهره 
ماندگار ســینمای ایران، قرار شد نقش مرا بازی 
کند ســراغش رفتم و گفتم این فیلم و نقشــی 
که شــما قرار اســت بازی کنید، نقش سخت و 
خطرناکی است و ممکن است برای شما ناامنی 
ایجاد کند. گفت می دانم، من هم یک مادرم و همه 
خطرها و سختی های آن را قبول کرده ام. انصافا 
هم در این فیلم چنان از جان و دل بازی می کند 

که من خودم متاثر شده و گریه می کنم.
  سکانسی بوده که خودتان هم 

متاثر شوید؟
 یک سکانســی برای من خیلی ارزشمند است؛ 
آن هم جایی کــه خانم صامتی ســوار بر وانت 
می خواهند بلندگوها را به ســمت درب جنوبی 
پادگان اشرف ببرد، اما در مسیر به سمت او سنگ 
پرتاب شده و او مجبور می شود از وانت خودش را 
به زمین پرت کند. از عوامل فیلم شنیده ام در این 
سکانس، قرار بود برای اینکه خانم صامتی آسیب 
نبیند روی زمین پتویی بیندازند و با خاک آن را 
بپوشانند، اما خانم صامتی قبول نکرده و گفته که 
اجازه دهید هر طوری که ثریا زمین خورده بازی 
کنم. واقعا به رسالت این بازیگر باید افتخار کرد که 
برای نقش خود چه زحمت ها در آن شرایط سخت 
بیابان کشیده اســت. ناگفته نماند نیروهای این 
فرقه دستگاه های سنگ شــکن و نیزه پرتاب کن 
آمریکایی داشتند و با آنها به ما حمله می کردند، 

اما ما تا آخریــن لحظه حضور 
آنها در پادگان اشــرف پشــت 
در ماندیــم و کــم نیاوردیم.

سرهنگ ثریا؛ نماینده خانواده های زخم خورده از فرقه رجوی
عبداللهی در پاسخ به این سؤال که چرا او را سرهنگ ثریا صدا می کنند، می گوید: »من سرهنگ و یا نظامی نیستم. در تمامی مصاحبه ها هم اعلام 
کردم که من مادرم و سرهنگ لقبی است که فرماندهان پلیس و ارتش عراق بعد از 4سال تحصن  پشت در  های زندان الموتی رجوی در عراق و 
فعالیت های شبانه روزی به من دادند. سرهنگ ثریا فقط من نوعی نبوده و نیستم. سرهنگ ثریا، نماینده تمام خانواده های قربانی فرقه تروریستی 
رجوی است. افراد زیادی کنار من و پیگیر آزادی فرزندان شان هستند و نباید این حرکت به اسم یک نفر و به نام ثریا تمام شود. هدف سرهنگ 

ثریا، دادخواهی است و از همه رسانه ها و مردم درخواست می کنم تا دیر نشده به فریاد فرزندان اسیرمان برسیم.« 

مکث

زمان اکران فیلم، به ثریا چه گذشت؟
فیلم »ســرهنگ ثریا« به نویســندگی و کارگردانی لیلی عاج و 
تهیه کنندگی جلیل شــعبانی از برگزیده های چهل ویکمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم فجر، در حال اکران است. شخصیت واقعی 
این فیلم از حس و حالش در لحظه اکران فیلم می گوید: »وقت اکران 
فیلم، وقتی خانواده های شهدا را دیدم، خجالت کشیدم. خطاب به این 
عزیزان گفتم من یک آذری زبان هستم، خانواده ام مومن و مجتهد بوده 
و وطن پرست هستم. ما اصلا در این وادی ها نبوده و نیستیم. پسر جوان 
مرا فریب داده و اسیرش کردند. ما در برابر شما خانواده های شهدا که 
اعتبار این مملکت هستید شرمنده ایم، اما اگر حرفی می زنیم برای 
این است که می خواهیم جنایات و فساد این فرقه را به گوش همه دنیا 
به ویژه جوان های ایرانی برسانیم تا فریب حیله های آنها را نخورند. 
آنها هم با من احساس همدردی کردند و گفتند ما در کنار تو هستیم تا 

رسالتی که شروع کردی را به نتیجه برسانی.« 

 سرهنگ ثریا  سرهنگ ثریا 
من هستممن هستم
 پای صحبت های ثریا عبداللهی شخصیت واقعی فیلم سینمایی ای  پای صحبت های ثریا عبداللهی شخصیت واقعی فیلم سینمایی ای 
که با موضوع جنایات فرقه  رجوی ساخته شده استکه با موضوع جنایات فرقه  رجوی ساخته شده است

فیلم گزارش را  
با اسکن این کد 
ببینید.

خبر

اشتیلر

کتاب »اشتیلر« اثر »ماکس فریش« را علی اصغر 
حداد به فارســی برگردانده و از سوی نشر ماهی 

منتشر شده است.
این رمان نخســتین بار ســال 1954منتشــر 
شــد. موضوع آن در بــاره اتفاقاتی اســت که  
در شــهری کوچــک در ســوئیس کــه مردی 
 مورد اتهام قرار گرفتــه و به زنــدان افتاده، رخ

می دهد. داستان کتاب با این جمله آغاز می شود: 
»من اشتیلر نیســتم!« او ادعا می کند که نامش 
جیم وایت اســت و به خاطر اتهام های غلط و با 
هویتی نادرست دستگیر شده است. او برای اینکه 
ثابت کند ادعاهایش درست است به ارتکاب 3 قتل 
حل نشده اعتراف می کند و زندگی پرماجرای خود 
در آمریکا و مکزیک را بــا جزئیاتی دقیق روایت 
می کند. او هر کاری از دســتش برمی آید، انجام 

می دهد اما دیگران حرفش را باور نمی کنند.
در واقع به اعتقاد پلیس، او کســی نیســت جز 
آناتول لودویگ اشــتیلر که به جرم مشارکت در 
عملیات جاسوسی برای روســیه تحت تعقیب 
اســت. وایت)متهم( همچنان تلاش می کند با 
تعریف داســتان های مختلفی بــه پلیس ثابت 
کند که اشتیلر نیست. این روایت های فرعی که 
برآمده از دل داســتان اصلی هستند به تکمیل 
داســتان کمک می کنند و جذابیتی دوچندان 
به آن می بخشــند. چیزی که او به عنوان مدرک 
هویت خود ارائه می کند توصیف مکان هایی است 
که به چشم دیده است و... .  رمان اشتیلر، مخاطبان 
کتاب را یاد داستان های کافکا و کامو می اندازد و 
داستانی قدرتمند درباره فریب خویشتن و آزادی 
برآمده از پذیرش خود، پیش روی خواننده اثر قرار 
می دهد. در پایان کتاب 2 مقاله درباره  این رمان 
منتشر شده است؛ یکی به  قلم اریش فرانتسن و 
دیگری به قلم فریدریش دورنمات. نشــر ماهی 
چاپ پنجم این رمــان 448صفحه ای خواندنی 
را به بهای 365هزار تومان بــه تازگی روانه بازار 

کتاب کرده است.  

استالین

کتاب »استالین« زندگینامه جامع استالین، رهبر 
شوروی، از کودکی تا مرگ است. این کتاب یکی 
از جامع ترین و خواندنی تریــن زندگینامه های 
استالین است که ادوارد رادزینسکی آن را به رشته 
تحریر درآورده و توســط آبتین گلکار به فارسی 
برگردانده شده و به تازگی از سوی نشر ماهی به 

چاپ نهم رسیده است.
 نویسنده  کتاب، چند زندگینامه دیگر نیز درباره  
شخصیت های تاریخی روســیه نوشته است که 
کتابِ آخرین تــزار »زندگی و مــرگ نیکالای 
دوم« یکی از معروف ترین آنهاست. رادزینسکی 
همچنین به نوشتن نمایشنامه هم شهرت دارد. او 
در نوشتن زندگینامه استالین از اسناد و مدارکی 
فوق محرمانه اســتفاده کرده اســت که پیش از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی در دسترس 
نبوده اند و اینگونه از چنــد راز بزرگ، ازجمله راز 
مرگ استالین پرده برداشته است که از این منظر، 
از دیگر زندگینامه های موجود در بازار کتاب ایران 
درباره استالین غنی تر به حساب می آید. این کتاب 
همچنین نخستین زندگینامه استالین در مقیاس 
کامل اســت که چیزی دارد که زندگینامه های 
قبلی نداشتند: واقعیت ها. ادوارد رادزینسکی با 
اسناد و مدارک، تصویری بی رحم تر و خونریز تر از 
آنچه از استالین توصیف یا تصور می شود ترسیم 

می کند.
رادزینسکی بدون اینکه دست به تحریف وقایع 
بزند، روایتی نسبتاً دراماتیک از زندگی استالین و 
تاریخ روسیه در آن سال ها ارائه می کند. چنان که 
خود رادزینسکی می گوید، هدفش بیش از نمایش 
شخصیت استالین، توصیف زمانه ای بوده که دیگر 
گذشته و از یاد رفته اســت. این کتاب را آبتین 
گلکار، مستقیماً از زبان روسی ترجمه کرده و در 
ســال 1394 برنده جایزه کتاب سال جمهوری 
اسلامی شده است. نشر ماهی، چاپ جدید این 
کتاب را در 568صفحه، به بهای 570هزار تومان 

منتشر کرده است.

رمان

برگزاری کنگره 
بین المللی علامه 
طباطبایی ره  در قم

مجمــع عالــی حکمت 
اسلامی با همکاری انجمن 
آثار و مفاخــر فرهنگی 
و جمعــی از نهادهــای 
فرهنگی و اجرایی کشور، 
چهارشنبه بیست وچهارم 
آبان مــاه مقارن بــا روز 
و  »فلســفه«  جهانــی 
همزمان بــا چهل ودومین 
ســالگرد ارتحال علامه 
طباطبایــی)ره(، »کنگره 
علامــه  بین المللــی 
حســین  محمد سید
طباطبایی)ره(« را در شهر 
مقدس قم برگزار می کند. 
این رویداد از ساعت ۸:۳۰ 
صبح چهارشنبه 24 آبان ماه 
با خیرمقدم حمید پارسانیا 
دبیر علمــی همایش آغاز 
می شــود و در ادامه پس 
از پخش پیام مقام معظم 
رهبری و فیلم جلسه دیدار 
دست اندرکاران کنگره با 
معظم له، آیت الله غلامرضا 
فیاضــی، رئیــس هیأت 
مدیره مجمع عالی حکمت 
اســلامی و رئیس کنگره، 
بــه ایراد ســخن خواهد 
پرداخت. در ادامه این آیین 
ملی و بین المللی، آیت الله 
آملی لاریجانی،رئیــس 
مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ســخنرانی خواهد 
کرد. پخش پیــام آیات 
عظام عبدالله جوادی آملی 
و جعفر ســبحانی نیز از 
دیگــر بخش هــای این 
کنگره بین المللی اســت. 
علامه  بین المللی  کنگره 
حســین  محمد سید
طباطبایــی)ره( روزهای 
24 و 2۵ آبان ماه در مدرسه 
علمیه امام کاظم)ع(، سالن 
همایش هــای بین المللی 
رسول اعظم)ص( واقع در 
قم، میدان معلم، خیابان 
 معلــم شــرقی برگزار

خواهد شد.

مسابقه کتابخوانی 
اعضای کانون های 
فرهنگی مساجد 

کتابخوانــی  مســابقه 
منظــر  از  »فلســطین 
آیــت الله  حضــرت 
خامنه ای)مدظله العالی(« 
ویژه اعضــای کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد 
کشــور برگزار می شود. 
این مســابقه کتابخوانی 
به مناســبت هفته کتاب 
ســی ویکم ویژه اعضای 
و  فرهنگی  کانون هــای 
هنری مساجد کشور برگزار 
می شــود. کتاب حاضر با 
مقدمــه  علی اکبر ولایتی 
مشــاور رهبر انقلاب در 
امور بین الملــل، علاوه بر 
انتشار بیانات رهبر انقلاب 
در خطبه هــای نمازجمعه 
تهران، در ۸ بخش شامل 
کلیــات، شکســت ها و 
پیروزی ها، مسئولیت ها، 
جنایــات، راه حل هــا، 
قهرمانان، روشــنگری و 
آینده روشن به مرور بیانات 
حضرت آیــت الله العظمی 
خامنه ای)مدظله العالی( 
پیرامون مسئله فلسطین 
پرداخته و در ۳۱۹ صفحه 
توسط انتشــارات انقلاب 
اسلامی)وابسته به مؤسسه 
پژوهشی فرهنگی انقلاب 
اسلامی( منتشــر شده 
است. مهلت شرکت در این 
مسابقه از بیستم آبان ماه 
آغاز شــده و تــا پایان 
دی ماه امسال ادامه دارد. 
علاقه منــدان می توانند 
برای شــرکت در مسابقه 
و دریافت کتاب به سایت 
 بچه های مسجد به نشانی

 www.bachehayemasjed 
مراجعه کنند. به برگزیدگان 
در این مســابقه جوایزی 
نفیس اهدا خواهد شــد. 
ســی ویکمین دوره هفته 
کتاب جمهوری اســلامی 
ایــران با شــعار »آینده 
از  اســت«  خواندنــی 
تا سی ام  بیست وســوم 
آبان ماه امســال برگزار 

می شود.
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باید مادر باشی تا بتوانی سال ها دربه دری در کشور بیگانه را به جان 
بخری؛ آن هم فقــط برای یک لحظه دیدن فرزند. باید مادر باشــی 
تا بفهمی برای رســیدن به فرزند، تحمل گرمای جانفرسا و سرمای 
استخوان سوز بیابان های عراق، پشت سیم خاردارهای پادگان اشرف 
)مقر فرقه تروریستی رجوی( شدنی اســت؛ حتی اگر ارتش عراق 
و تانک های آمریکایی مقابلت صف بکشــند یا حتی با دستگاه های 
سنگ شکن و نیزه ساز از زمین و هوا بر ســرت سنگ و نیزه بریزند. 
مادران این سرزمین چه در سال های جنگ تحمیلی و چه در مقابل 

خدعه های مرموز و مستمر فرقه رجوی، دشــمن را روسیاه کردند. 
نمونه آنها »ثریا عبداللهی« معروف به سرهنگ ثریاست که 2۰سال 
پیش پسرش در پی شرکت در مســابقات آزاد بدنسازی در خارج از 
کشور، گرفتار فرقه رجوی شد. مادر وقتی متوجه شد، آرام ننشست. 
شبانه روز به مدت 7سال پشت درهای پادگان اشرف در عراق با گروهی 
از خانواده های اسیران این فرقه تحصن کرد. صدای تحصن و اعتراض 
این خانواده ها به گوش دنیا رسید، ولی تمام تلاش ثریا و همراهانش 
این بود که صدایشان به گوش عزیزان در بند برسد. برای تحقق این 
آرزو، هر کاری کردند و دست آخر آنها را از عراق فراری دادند. روایت 
این مادران جسور و شجاع ایرانی در فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« 
به تصویر کشیده شده است. به بهانه اکران این فیلم در دفتر روزنامه 

همشهری، میزبان ثریا عبداللهی بودیم.

الناز عباسیانگفت وگو
روزنامه نگار


